
 

 مبنای بر شھود؛ و کشف  حجیت بر آن پیامدھای و اعتباری ادراکات بھ حضوری علم تعلق
 یزدی  حائری رویکرد

 
 چکیده

 فارابی پراکندهٴ  اشارات در توانمی را آن ھایریشھ کھ اعتباری، ادراکات مسئلھٴ تحلیل فلسفی  

 تبیین مدوّن اینظریھ صورتبھ طباطبایی علامھ توسط بارنخستین ،کرد وجو جست سیناابن و 

 طباطبایی، علامھ .است معاصر اسلامی فلسفھٴ  در شناسیمعرفت بنیادین مباحث از یکی شد،

 تولیدی ارتباط و  منطقیپشتوانھ  فاقد کلیبھ را ادراکات از دستھ این خود،  کلاسیک تبیین در

 و  ھست و  باید مسئلھٴ  بازخوانی با ،یزدی حائری مھدی ھمھ،این با .است دانستھ حقایق با

 قائل تفکیک اعتبار نوع  دو  میان ،» ھستی« بھ »بایستی« شتگباز بر مبتنی حلیراه  ارائھٴ 

ً  کھ محض، اعتباریات :شودمی  حقایق  از کھ الامری، نفس اعتباریات و اند؛قراردادی صرفا

 این تحلیل با حاضر، پژوھش.  است ھستی بھ بازگشتشان و  شوندمی انتزاع وجود عینی

 ظرفیت از خود، وجودی ریشھٴ  دلیلبھ الامری، نفس اعتباریات کھ دھدمی نشان نخست تفکیک،

 گیردمی پی  را پرسش این پاسخگویی بھ  سپس،  برخوردارند  حضوری علم تعلق برای لازم

 این یافتھٴ  ؟ددار شھود و  کشف از حاصل ھایگزارش حجیت برای پیامدی  چھ تعلق، این کھ

 اما است، معرفتی حجیت برای لازم شرط وجودی، تعلق امکان ھرچند کھ است آن پژوھش

 ابزاری تواندمی محض، از الامری نفس اعتباریات تفکیک ملاک  و  نیست؛ آن کافی شرط

 .آورد فراھم ھادریافت گونھاین ارزیابی برای مقدماتی

 شھود؛ و کشف حجیت الامری؛نفس اعتباریات اعتباری؛ ادراکات حضوری؛ علم :ھاکلیدواژه
 اشراقی  اضافھٴ  یزدی؛ حائری

 مقدمھ  .۱

 پژوھش  ضرورت و مسئلھ بیان .۱-۱



 

 ادراک از  اینحوه بھ ،   ویژه در تقریر حکمت متعالیھدر حکمت اسلامی، بھ حضوری،  علم

 نزد - ذھنی مفھوم یا صورت واسطھٴ بھ نھ - خود وجود با معلوم آن، در کھ شودمی اطلاق

 تصریح بھ اعتباری، ادراکات مقابل، در)۱۲۳،ص  ۱٤۱٦ طباطبایی،( است حاضر عالم

 ساختھ را آنھا حیاتی  احتیاجات  رفع منظور بھ ذھن کھ  است ھایی فرض« طباطبایی،  علامھ

 تعریف، این .)۱۴۳ ،ص ۲ج ،۱۳٦٤ طباطبایی،»(ندارد کاری و  سر الامرنفس و  واقع با ...و 

زیرا .  سازدمی منتفی را اعتباریات بھ حضوری علم تعلق امکان ھرگونھ نخست، نگاه در

 ھرگونھ ھستی واقعی غیرذھنی را از آنھا نفی می نماید. 

 تفکیک با او  :کشدمی چالش بھ را یکدست تصویر این نظریھ، این از یزدی حائری بازخوانی

 ایریشھ اعتباریات از بخشی کھ دھدمی نشان الامری،نفس اعتباریات از محض اعتباریات

 پیشرا   تازه پرسشی تفکیک،  این .)۲۱٤-۲۱۳،صص ۱۳٤۷ یزدی، حائری( دارند وجودی

 چنین اگر و  آورد؟می فراھم حضوری علم تعلق برای بستری وجودی، ریشھٴ  این آیا :کشدمی

 دارد؟  شھودی ھایگزارش حجیت برای پیامدی چھ تعلق این است،

شناختی و کاربردھای آن در  پژوھش، افزون بر جنبھ نظری، از حیث معرفتضرورت این  

و   غیب  با  ارتباط  بھ  مربوط  ادعاھای  گسترش  است.  توجھ  قابل  نیز  دینی  معارف  حوزه 

گونھ ادراکات را برجستھ ساختھ و  ھای عرفانی، از یک سو مسئلھ اعتبار معرفتی اینتجربھ

کشد تعلق علم حضوری بھ اموری را پیش می  از سوی دیگر، پرسش از امکان و چگونگی

رو، تبیین نسبت علم حضوری و  شوند. ازاینکھ در قالب مفاھیم و احکام اعتباری بیان می

 .گونھ ادعاھا نقش مھمی ایفا کندشناختی اینتواند در ارزیابی مبانی معرفتاعتباریات می

یابد. در  شرعی، اھمیت بیشتری می  ویژه در تحلیل احکاماین مسئلھ در حوزه معرفت دینی، بھ

کھ در برخی  اند؛ چنانسنت اصولی و فقھی امامیھ، احکام شرعی از سنخ اعتبارات تشریعی

شود: «لا وجود حقیقی  ھا وجودی جز در وعاء اعتبار اثبات نمیتقریرات اصولی، برای آن

إلاّ فی وعاء الاعتبار» (سبحانی، بی اعتباری بودن حکم    حال،بااین).  ۱۶۹، ص۲تا، ج لھا 

ریشھ بودن آن در واقعیت نیست. بر مبنای دیدگاه عدلیھ، احکام شرعی  شرعی بھ معنای بی



 

اساس ملاکات نفس بر  واقعیِ متعلق خود ھستند و جعل حکم  مفاسد  الامری  تابع مصالح و 

بنابراین، باید میان «اعتباری بودن حکم در  ). ۳۶۴، ص۱۴۱۷گیرد (خراسانی، صورت می

حکم،  مقا تشریعی  اعتبار  کرد.  تفکیک  حکم»  منشأ  و  ملاک  داشتن  «واقعیت  و  جعل»  م 

 .کندالامری را نفی نمیخود، کاشفیت آن از مصالح و مفاسد نفسخودیبھ

شود کھ مسئلھ ادراک و معرفت پیامبران و اولیای  اھمیت این تفکیک ھنگامی آشکارتر می

توان نشان داد کھ برخی از واقعیات منشأ احکام  الھی نسبت بھ این ملاکات مطرح گردد. اگر ب 

توانند متعلق علم حضوری  الامری ــ از سنخ اموری ھستند کھ میــ مانند مصالح و مفاسد نفس

ای کھ  آید کھ رابطھ علم حضوری با صورت اعتباریقرار گیرند، آنگاه این پرسش پدید می

ان دیگر، آیا علم حضوری مستقیماً بھ امر  شوند چیست. بھ بی این واقعیات در قالب آن بیان می

گیرد، یا آنکھ متعلق مستقیم آن واقعیتی است کھ منشأ و ملاک اعتبار قرار اعتباری تعلق می

 دھد؟ گرفتھ و اعتبار، تنھا صورت مفھومی و تشریعیِ آن را تشکیل می

تعیین نسبت اقسام اعتباریات و  این پرسش، مستلزم تفکیک دقیق میان  بھ  با    پاسخ  ھر یک 

تنھا در سطح یک  رو، تحلیل نسبت علم حضوری با اعتباریات نھواقعیت و وجود است. ازاین

بلکھ می دارد،  اھمیت  اعتبار  اقسام علم و  انتزاعی درباره  برای بررسی  بحث  مبنایی  تواند 

بیمعرفت ادراک  بر  کھ  باشد  ادعاھایی  واقعیتشناختی  نفسواسطھ  یا  غیبی  الامری  ھای 

اند. بر این اساس، بررسی امکان تعلق علم حضوری بھ اعتباریات و تعیین حدود آن،  مبتنی

 .یکی از مقدمات ضروری برای ارزیابی اعتبار معرفتی چنین ادراکاتی خواھد بود

 

 پژوھش  پیشینھٴ  .۱-۲

 جملھ از است؛ بوده متعددی  ھایپژوھش موضوع طباطبایی، علامھ اعتباری  ادراکات نظریھٴ 

 فارابی ارادی معقولات با نظریھ این مقایسھٴ  بھ کھ) ۱۴۰۵(قصرالدشتی نیاحسین رسالھٴ 

 ماھیت با را نظریھ این نسبت کھ) ۱۳۹۶(بوشھری آقای غلام رضا وزان  نامھٴ پایان و  پرداختھ،

 ھاھست بھ کھ یزدی، حائری عملی عقل ھایکاوش دیگر، سوی در .است کرده بررسی دین



 

 تحلیل برای پژوھش این اصلی منبع پرداختھ،  نبایدھا و بایدھا با ھاآن رابطھٴ  و  ھانیست و 

آقای محمد    رسالھٴ  نیز، شھودی ھایدریافت حجیت  حوزهٴ  در .است الامری نفس اعتباریات

 و  الامری نفس مفاسد و  مصالح از شرعی  احکام تبعیت بھ تفصیل بھ  )۱۴۰۰( نجابت  علی

 میان مستقیم پیوند کرده، بررسی  نگارنده کھ  آنجا  تا ھمھ، این با .است پرداختھ  شھود  حجیت

 موضوع شھود، و  کشف حجیت مسئلھٴ  و  یزدی حائریدر نزد   محضِ /الامرینفس تفکیک

  .کند پرُ را  آن کوشدمی مقالھ این کھ  خلأیی است؛ نگرفتھ قرار مستقلی پژوھش

 روش تحقیق . ۳ـ۱

ـ توصیفی و   تحلیلی  با روش  پایھ مطالعھ کتابخانھاین پژوھش  ای صورت گرفتھ است.  بر 

و   اصول فلسفھ و روش رئالیسمملاصدرا، مقالھ ششم  اسفار اربعھ :اند ازمنابع اصلی عبارت

فلسفھ اصول معرفتو    ھای عقل عملیکاوشعلامھ طباطبایی،    مجموعھ رسائل شناسی در 
 .از مھدی حائری یزدی  اسلامی (علم حضوری) 

در این روش، نخست مفاھیم علم حضوری و ادراکات اعتباری بر اساس آثار علامھ طباطبایی 

الامری و اعتباریات محض  شود؛ سپس تمایز حائری یزدی میان اعتباریات نفسبازسازی می

وری گردد؛ در مرحلھ بعد، نسبت میان منشأ وجودی اعتبار و امکان تعلق علم حضتحلیل می

 شود شود؛ و در پایان، دلالت این تحلیل بر حجیت کشف و شھود ارزیابی میبررسی می

 

 مفھومی  مبانی .۲
  ی زھای و تما  یاصل  می کردن مفاھمستلزم روشن  ،یبا ادراکات اعتبار  ینسبت علم حضور   لیتحل

علم    زی آنھاست. از آنجا کھ اختلاف در نحوه حضور معلوم نزد عالم، اساس تما  انی م  نی ادی بن

 ک یتفک  گریکدی و از    فیدو قسم علم تعر  نی ا  دیابتدا با  دھد،یم  لیرا تشک  یو حصول  یحضور

ا برا  نھیزم  ز، ی ما ت   نی شوند.  را  فراھم   ات ی اعتبار  گاهی جا  یبررس   یلازم  معرفت  نظام  در 

از روشنآوردیم ا. پس  اعتبار  توانیمبنا، م  نی شدن  ادراکات  کدام    یمشخص کرد کھ  در 

 . شودیم یریگ یپ   یری و مسئلھ پژوھش از چھ مس  رندی گیعلم قرار م می مرتبھ از تقس 



 

 تمایز  و تعریف :حضوری علم و حصولی علم .۲-۱

علم در سنت فلسفھ اسلامی، از حیث نحوه حضور معلوم نزد عالم، بھ دو قسم علم حضوری 

 حضور«:است عالم نزد معلوم حضور نحوهٴ  تقسیم، این  ملاک .شودحصولی تقسیم میو علم  

  طباطبایی »(الحضوري  العلم ھو و بوجوده، أو  الحصولی، العلم وھو  بماھیتھ، إما للعالم المعلوم

 نھ است، شیء ماھیت شودمی حاضر عالم نزد آنچھ حصولی، علم در)۲۳۷  ،ص۱٤۱٦،    

 نزد مفھوم، یا صورت واسطھٴ بی شیء، وجود خودِ  حضوری، علم در کھحالی در آن؛ وجود

 وجودی ایرابطھ مستلزم تجرد، شرط بر افزون حضوری، علم تحقق .دارد حضور عالم

 تبیین اشراقیھ اضافھٴ  مفھوم  با اشراقی، حکمت چارچوب در کھ است معلوم و  عالم میان

 .شودمی

 حصولی علم نظام در اعتباریات  جایگاه .۲-۲
شود کھ ذھن  شناسی فلسفھ اسلامی از اموری سخن گفتھ میدر مقابل حقایق عینی، در معرفت

کند و از آنھا با عنوان  ھای مختلف میان اشیا و افعال لحاظ میآنھا را برای تنظیم و تبیین نسبت

ورت  ترین صشود. نظریھ ادراکات اعتباری علامھ طباطبایی یکی از مھم«اعتباریات» یاد می

ھای این بحث در فلسفھ معاصر اسلامی است. در تقریر علامھ، اعتباریات بھ لحاظ منشأ  بندی

و نحوه تحقق، با حقایق خارجی تفاوت دارند و بسیاری از اعتبارات عملی برای رفع نیازھای 

 .گیرندحیاتی و تنظیم زندگی انسانی شکل می

 علم ھمین درون اما حضوری؛ علم نھ گیرند،می جای حصولی علم دستھٴ  در اعتباریات، 

 علامھ تصریح بھ .است بحث بھ اعتباریات ورود محل کھ دھدمی رخ دیگری تقسیم حصولی،

 شود،می تقسیم اعتباریھ و  حقیقیھ قسمت دو  بھ حصولیھ علوم« رسائل، مجموعھ در طباطبایی

 از ما مراد و  شود؛می گرفتھ خارج از کھ است ایعلمیھ صورت آن حقیقیھ از ما مقصود و 

 است آن حقیقی تر،دقیق بیانبھ .)۱۴۳ ،ص۲ج  ،۱٤۲۸ طباطبایی،(»است  آن خلاف اعتباریھ

 نیست، مأخوذ خارج از  اعتباری اما شود،می مترتب آن بر آثار خارجی، وجود مرحلھٴ  در کھ

 ،ص۲ج ،۱٤۲۸ (طباطبایی، .کند وجود اعتبار آن برای خارج در است ناچار عقل ھرچند



 

 صریح جملھٴ  این - است استوار آن بر حاضر مقالھٴ  کل نظری بنیاد کھ    -کلیدی  نکتھٴ   )۱٤٤

 یا ماھیت جز خارج در زیرا گردند،می منحل عدم و  وجود بھ«اعتباری مفاھیم :است علامھ

 ھرچند جملھ، این .)۱۴۶ ،ص۲ج ،۱٤۲۸ طباطبایی،»( نیست دیگر چیزی آن عدمِ  یا و  وجود

 حائری کھ است تحلیلی ھمان بذر حاوی آمده، علامھ منطقی-شناختی ھستی تحلیل بستر در

 .دھدمی بسط محض از الامرینفس اعتباریات تفکیک بھ را آن بلندتر، گامی در یزدی،

 طباطبایی  علامھ اعتباری ادراکات نظریھٴ  .۳
از ادراکات    ییعلامھ طباطبا  یبندصورت  دی ابتدا با  ،ی زدی   یحائر  یبازخوان  یابی ارز  یبرا

او   لیتحل  یو مبنا  -بھ عنوان کسی کھ اولین بار ادراکات اعتباری را مطرح کرد  -یاعتبار

  ی و اھداف زندگ  ازھایانسان با ن  ی علامھ، اعتبار با نحوه مواجھھ عمل  ھی روشن شود. در نظر

داده   حیتوض  یاعتبار  یھگایبھ جا  ی قی حق   گاهی نسبت از جا  کیآن با انتقال    شی دا ی دارد و پ   وندیپ 

اعتبار و نقش استعاره   یری گ شکل  ی چگونگ  یاو مستلزم بررس   ھ ی فھم نظر  رو،نی . ازاشودیم

  شود یم  یآن بررس شیدای اعتبار و سازوکار پ فیبخش، ابتدا تعر نی است. در ا ندیفرا نی در ا

 .شدخواھد  نیی تب  اتی اعتبار یو برھان  ی ارزش منطق  یبرا لی تحل نی ا یامدھای و سپس پ

 استعاره نظریھٴ  و اعتبار تعریف .۳-۱

 حَدّ  دادن اعتبار، معرّفِ « کندمی تبیین فشرده ایگونھبھ را اعتبار حقیقت طباطبایی، علامھ

 تحلیلی پایھٴ  بر تعریف، این )۱٦۷،ص  ۲،ج ۱۳٦٤(طباطبایی،دیگر چیز بھ است چیزی

،   / شناختیروان شناختی   استوار -وجوب یعنی - اعتبار نخستین  پیدایش فرایند از معرفت 

 فعلش و  ھاضمھ قوهٴ  میان  حقیقی و  ضروری نسبتی  سیری، و  گرسنگی تجربھٴ  در انسان :است

 قرار مطلوبش و خود  میان استعاره،  قامت در را،  ضرورت نسبتِ  ھمین سپس کند؛ می درک

 این اعتبارکردن عمل علامھ، خودِ  بیانبھ .شودمی متولد »اعتباری باید « سانبدین و  دھدمی

 کھ آثاری ترتیب منظوربھ بدھیم دیگری چیز بھ  را چیزی حدّ  احساسی، عوامل با« کھ است

 .)۱۶۷ ،ص۲ج ، ۱۳٦٤طباطبایی( »دارند خود احساسی عوامل با ارتباط



 

 و  ریاست ملکیت، چون مفاھیمی :شودمی تکرار نیز اجتماعی سطح در سازوکار، ھمین

 تعبیر بھ آیند؛می پدید قراردادی نسبتی بھ حقیقی نسبت  یک حدّ  اعطای از مرئوسیت،

 بھ نسبت زید شخص بھ  را   -ت  اس شیء بھ شیء  وجود قیام کھ - حقیقی ملک حدّ « علامھ،

 .)۱۴۷-۱۴۶،صص۲ج ،۱٤۲۸ طباطبایی،( »کنندمی اعطا اموالش

 اعتباریات  برھانی و منطقی ارزش عدم بر علامھ حکم .۳-۲

 فلسفی برھان یک از :کندمی بیان صراحتبھ علامھ کھ است حکمی تحلیل، این منطقی پیامد

 چنین تواننمی اعتباریات مورد در ولی «آورد، دستبھ حقیقی ادراک یک توانمی علمی  یا

 اعتباری ادراکات و  دارد منطقی ارزش حقیقی ادراکات دیگر عبارت بھ و  کرد؛ ایاستفاده 

 نیز رسائل  مجموعھ  در .)۱۴۴-۱۴۳ ،صص۲ج ، ۱۳٦٤ طباطبایی،»( ندارد منطقی  ارزش

 عقل شناسایی  شعاع از « اعتباری مفاھیم  :است شده تکرار  تردقیق تعبیری با حکم  ھمین 

 صدق ظرف و  شود؛نمی جاری اینھا در ...برھانی و  حدّ  گونھھیچ و  ...است دور بھ نظری 

 ،۱٤۲۸ طباطبایی،( » کندمی اعتبار برایشان عملی عقل کھ است وھمی ظرف  ھمان اینھا

 .)۱۴۷ ،ص۲ج

ً  - منطقی ارزش از اعتباریات تمام مطلق محرومیت یعنی   -یکپارچھ حکمِ  این  ھمان دقیقا

  -مطرح خواھد شد   مقالھ این بعدی بخش درچنان کھ    – یزدی حائری توسط  کھ است اینقطھ

 اعتباریات از ایزیرمجموعھ دربارهٴ  تنھا حکم این دھدمی نشان او  .شودمی کشیده چالش بھ

 .ھاآن تمام دربارهٴ  نھ است، صادق - محض اعتباریات یعنی -

 اعتبار فلسفی بازخوانی :یزدی حائری رویکرد .۴
 رایپرداخت؛ ز یزدی   یحائر  یبھ بازخوان  دی اکنون با ،یی علامھ طباطبا دگاهی د  یپس از بررس

م   کی تفک  اعتبار  یالامرنفس  اتیاعتبار  انی او  تحل  اتی و  بر  نسبت    یخاص و  لی محض  از 

  یو اعتبار  یھنجار  یھاگزاره   ای است کھ آ  نی ا  یاستوار است. مسئلھ اصل  د»ی «ھست» و «با

بازگرداند. پاسخ    یاز ھست   یاز آنھا را بھ نحو   یبرخ  توانیم   ای ھستند    اجد  تی از واقع   یکلبھ

ا ازاکندیرا فراھم م  اتی دو دستھ از اعتبار  زی تما  ینظر  یپرسش، مبنا  نی بھ  ابتدا    رو،نی . 



 

  یھااو و نمونھ  کیو سپس تفک  شودیم  یو ھست بررس  دی درباره مسئلھ با  یزدی   یحل حائرراه 

 داده خواھد شد. ح ی آن توض

 یزدی حائری حلراه و ھست و باید مسئلھٴ  .۴-۱
ر  د  ومی ھ   دی و یکھ د  گرددیبازم  یدر اخلاق، در اصل بھ بحث  د»ی مسئلھ گذار از «است» بھ «با

با    ومی مطرح کرده است. ھ یآدم   عتیدرباره طب   یارسالھکتاب سوم، بخش اول، قسمت اولِ  

کھ آنان گاه پس از استدلال درباره    شودیم  ادآوری   یاخلاق  سندگانی استدلال نو   وهیش  یبررس

خدا   گزاره  ییھاتیواقع  انی ب  ای وجود  از  ناگھان  انسان،  و    یھادرباره  «است»  بر  مشتمل 

را   رییتغ   نی ا  یمبنا  آنکھیب  رسند،یم   د»ی و «نبا  د»ی مشتمل بر «با   یھابھ گزاره  ست»ی «ن 

 ن ی شی پ   یھابا گزاره  متفاوت  یحکم   ای متضمن رابطھ    د»ی دھند. از نظر او، چون «با  حی توض 

،ص  ۱۳٦۰(سروش ، شود   نیی تب   یف ی استنتاج آن از مقدمات توص  یاست، لازم است چگونگ

 شده ندادهحی متوجھ گذار توض   ز،ی از ھر چ  شی عبارت، پ  نی در ا   ومیاعتراض ھ  ن،ی بنابرا)۲۳۸

 ». دی است، نھ صرفاً کاربرد دو واژه «است» و «با  یبھ احکام ھنجار  ی فی توص  یھااز گزاره

 

مبان  نیا  یزدی   یحائر در چارچوب  بازخوان  یفلسف  یمسئلھ را  برخلاف  کندیم   یخود  او   .

  ن ی : «اساساً چنسدی نو یم   کند، یبرقرار م   یادی بن   یگسست   د»ی «است» و «با  انی کھ م  یبرداشت 

ن   یگذار  یبلکھ رابطھٴ است  ست،ین  یدر مقابل است   یرابطھٴ مخصوص  ی ست ی با  ست؛ی در کار 

مقدور ماست، و زبان   یھایھست  یبرا  یزبان مخصوص  ،یست ی با  بان. ز گرید  یاست بھ زبان 

  ،یزدی  یاست» (حائر  رمقدوریغ  یھایھست   ی برا  یگریزبان مخصوص د  ،ی و ھست   یاست 

  ، ی با ھست   گانھیب   یرا نھ امور  یاحکام ھنجار  کوشدیم   ی مبنا، حائر  نیبر ا).  ۶۶، ص.  ۱۳۴۷

کمالات موردنظر او    ای   اتی و غا   انسان  یمقدور و اراد  یھایھست   ان ی م  ینسبت  انگر ی بلکھ ب 

  انی در چارچوب نسبت م  توانیرا م   یورزمثال، حکم بھ ضرورت عدالت  یکند. برا  ری تفس

  نکھ ی نسبت و اثبات ا   نیا  ق ی دق   نیی کرد؛ البتھ تع  یچون سعادت بررس   یتی انسان و غا  یفعل اراد

  واسطھیآن را ب   دی و نبا   تاس  ی حائر  یفلسف  لی از تحل   ی بخش  انجامد، یم  د» ی چگونھ بھ حکم «با



 

 کند یم   یبندعبارت صورت  نی را با ا  کردیرو   نیا  تی در نھا  یدانست. حائر  ومیھ  یمدعا  نی ع

 ). ۱۵۱، ص. ۱۳۴۷ ،یزدی یاست» (حائر یدر مراتب ھست یقیحق  یتیفی ک  ،ی ست ی کھ «با

 

 محض  اعتباریات از الامرینفس اعتباریات تفکیک .۴-۲

 :کندمی تقسیم متفاوت کاملاً  دستھٴ  دو  بھ را اعتباریات یزدی حائری اصل، ھمین پایھٴ  بر

 از کھ است فلسفی اعتباریات و  ھاارزش نوع یک  :اندنوع دو  بر اعتباریات و ھاارزش«

 بھ ...کھ است غیرفلسفی اعتباریات و  ھاارزش دیگری و  است، ...وجود مطلق  عوارض

 الامری،نفس اعتباریات )۲۱۳،ص  ۱۳٤۷یزدی، حائری (  »کند می پیدا  ارتباط فقھ و  حقوق

 این معیار ؛) ھمان»(تحتیت  و  فوقیت مثل ...است ھستی مطلق بھ بازگشتشان«کھ اندایدستھ

 خودش ولی شود، انتزاع وجود حقایق و  اشیا عینی حقایق از کھ چیزی  ھر« :است چنین دستھ

   ۱۳٤۷ یزدی، حائری( »است فلسفی الامرینفس اعتباریات از باشد، نداشتھ بازاما

 اصلاً « - ولایت و  رقیت زوجیت، ملکیت، مانند  - محض اعتباریات برابر، در .)۲۱٤،ص

 ) ۲۱٦،ص   ۱۳٤۷ یزدی، حائری(  ».ندارد عینی و  حقیقی منشأ و  مبدأ

 است؛ مشاھدهقابل تفکیک این بذر نیز طباطبایی    علامھ اصلی متن در  کھ است توجھ جالب

 )۱۴۶،ص۲ج ،۱٤۲۸طباطبایی،( داندمی »منحل عدم و  وجود بھ« را اعتباری مفاھیم کھ آنجا

ً  اعتباریات کدام اینکھ پرسیدن با یزدی، حائری کھ عبارتی  را آن گردند،بازمی وجود بھ دقیقا

 .کندمی منشعب متفاوت مسیر دو  بھ

 الامرینفس اعتبار نمونھٴ  عنوانبھ عقلی قبح و حسن .۴-۳
شود.  الامری/محض، در مسئلھٴ کھن حسن و قبح عقلی نمایان میترین کاربرد تفکیک نفسمھم

نویسد: «در اعتقاد مذھب  گیری صریح در برابر دیدگاه اشاعره، میحائری یزدی، با موضع

طور کلی حسن و قبح عقلی است و بنابراین حکم بھ حسن عدل و قبح ظلم، حکمی  شیعھ بھ

  ،ص ۱۳۴۷ود و این دو قضیھ از مستقلات عقلی است» (حائری یزدی،  ر شمار میعقلی بھ

  ی شرع  یظلم، صرفاً بھ امر و نھ   یعدالت و زشت   ییکویدرباره ن   یاساس، داور  نی بر ا  .)۱۲۵



 

  نیچن   یفلسف  گاهی جا  نیی استقلال و تع   نی ا  یمبنا  ن یی ھرچند تب  ست؛ی وابستھ ن  ی قرارداد اجتماع  ای 

 است.  یترقی دق یبررس ازمندی ن ،یی ھایداور

ای کھن در کلام امامیھ دارد. خواجھ نصیرالدین  این موضع، ابداعی تازه نیست، بلکھ ریشھ

داند؛ یعنی  الاعتقاد، حسن احسان و قبح ظلم را «عقلیان... من غیر شرع» میطوسی در تجرید

سی،  شوند (خواجھ نصیرالدین طو این دو حکم، بدون نیاز بھ شرع، از راه عقل شناختھ می

گوییِ سودمند و قبحِ  علامھ حلیّ در تقریر حسن و قبح عقلی، حسنِ راست). ۳۰۳ ،ص۱۴۱۳

کند کھ این داوری وابستھ  شمارد و تصریح میبار را از مدرکات ضروری عقل میدروغِ زیان

بھ ورود شرع نیست: «أنھم أنكروا ما علمھ كل عاقل من حسن الصدق النافع و قبح الكذب 

، ومنكر الحكم الضروري سوفسطائي». بنابراین، مراد از  الضار سواء كان ھناك شرع أم لا

گذاریِ برخی افعال، پیش از و مستقل از  حسن و قبح عقلی در این مقام، حکم عقل بھ ارزش

خواجھ در نقد المحصل،    ن،ی افزون بر ا  ).۸۳،ص   ۱۹۸۲خطاب شرعی است (علامھ حلی،  

تر حکم  قبحبھ انتخاب فعل کمکھ عقل    کندیم  حی تصر   ح،ی تعارض دو فعل قب  یھنگام بررس

العقل بوجوب    دهی ناد  گریقبح فعل د  آنکھیب  کند،یم قبیحان، حكم  گرفتھ شود: «إذا تعارض 

نص  (خواجھ  الأقوى»  بقبح  الشعور  مع  قبحاً  بأضعفھما    ، ص  ۱۴۰۵،ی طوس  نی رالدی العمل 

  ی پسند و ناپسند شخص  صرفاً گزارشِ   یعقل عمل  یکھ داور  دھدیمثال نشان م  نی ). ا۳۳۹

  ی گر یبر د  ی کی  ح ی بگذارد و درباره ترج   ز ی نامطلوب تما  ت ی دو وضع   انی م   تواند یعقل م   ست؛ی ن 

   حکم کند.

«مستقل دقیق  بھمعنای  یزدی  حائری  را  عقلی  ادراک  این  میبودن»  توضیح  دھد:  تفصیل 

قضایای «عدل نیکوست» و «ظلم قبیح است»، پس از تکمیل شناخت تصوریِ طرفین قضیھ،  

«در ایجاد باور و اثبات خویش، خود بسنده است و نیازی بھ دلیل و برھان خارج از چھارچوبھٴ  

  - گونھ قضایا با «استلزامات عقلی»  تفاوت این).  ۱۲۷:  ۱۳٤۷ زدی،ی حائری قضیھ ندارد» ( 

 دقیقاً در ھمین خودبسندگی نھفتھ است     -کھ برای اثبات خود بھ معیارھای بیرونی نیاز دارند



 

ھمان تمایزی کھ در قضایای عقل نظری بین بدیھیات و  .)۱۲۸،ص  ۱۳٤۷ یزدی، حائری  (

 نظریات مطرح است. 

دارد، با    تی اھم   یاخلاق  یای بودن قضامشھوربودن و معقول  انی نسبت م  یکھ در بررس  یانکتھ

مستق  ابن  می مراجعھ  بحث  علا  نای سبھ  دانشنامھ  ق  ییدر  مقدمات  اقسام  تر  روشن  اسی درباره 

ابنشودیم ا  نایس.  اول   ن ی در    ییای قضارا    اتی اول  و   کند یم  زی را از مشھورات متما  اتی اثر، 

ندارد؛ اما    ازی ن   یرونیبھ حجت ب   قشانی ھا، در تصدآن  یکھ عقل پس از تصور اجزا  میداند

مردم    انی در م   گریعوامل د  ای و عادت    تی ترب  ، یعموم   رش ی مشھورات ممکن است بھ سبب پذ 

مشھورات   یھاگفتن» را از نمونھ  د ی باشند. او «داد واجب است» و «دروغ نشا  افتھ ی رواج  

حق   کندیم  حی تصر  یول  شمارد، یبرم  ملاک  شھرت،  صرف   یبرخ  رای ز   ست؛ی ن   قتی کھ 

تأ حجت  با  برخ   شوندیم   دیی مشھورات  (ابننادرست  گر ی د   یو    ، صص   ،   ۱۳۶۰  نا،یساند 

  یبرا  ییتنھامردم، بھ  انی در م  یحکم اخلاق  ک ی رواج    نا،ی ساز نظر ابن  ن،ی بنابرا).  ۵۳ـ۵۱

 .کند ینم تی کفاآن  یاعتبار عقلان  ای اثبات بداھت 

 

را   یعقل عمل   قی مشھوربودن و تصد  انی نسبت م  ز،ی تما  نی با توجھ بھ ھم   زی ن  یزدی  یحائر

آن    یکھ عقل عمل  ستی لزوماً مانع از آن ن  ھی قض  کی . بھ نظر او، مشھوربودن کند یم یبررس

استقلال   ثی است» را از ح   حیو «ظلم قب   کوست»ی مانند «عدل ن  ییای قضا  رو،نی ازا  رد؛ی را بپذ

تصد قض  قیدر  نظر  یھیبد  یای ابا  صص.  ۱۳۴۷  ،یزدی   ی(حائر  کندیم   سھی مقا   یعقل   ،

دانست؛    یحسن عدالت را صرفاً محصول توافق اجتماع  توانیمبنا، نم   نی بر ا).  ۱۳۳ـ۱۲۵

نکتھ در    نی ا   تی گذاشت. اھم  زی آن تما  ی عقلان   ی حکم و مبنا  کی  یرواج اجتماع  انی م   دی بلکھ با

و    یقرارداد  یضرورتاً بھ معنا  ،ی اخلاق  وانعن  کی  بودن یبحث حاضر آن است کھ اعتبار

ن  بودنیبخواھدل تب  یت ا ی اعتبار  نی چن  بودنیالامراثبات نفس  حال،نی باا  ست؛ی آن    نییمستلزم 

  ،یعقل عمل  یآن از سو   رشی پذ  یحت  ای آن است و صرفِ مشھوربودن    یو عقلان  ی واقع  یمبنا

 .کندیمدعا را اثبات نمنفس الامری بودن  ییتنھابھ



 

کند: اگر حسن و قبح  اھمیت استقلال منطقی را حائری یزدی با یک آزمون ساده روشن می

بود، «می قراردادی  امری صرفاً  ظلم  و  و  عدل  مبادلھ  ھم  با  احیاناً  را  قضیھ  دو  این  توان 

نیکو  "ظلم  و  است"  قبیح  "عدل  کھ  گفت  و  کرد  ( متعاکس    ۱۳٤۷ یزدی، حائریست"» 

 .پذیردامری کھ ھیچ عقل سلیمی آن را نمی ؛) ۱۳۳،ص

رساند کھ مبنای اصلی ای دقیق بھ نتیجھ میسرانجام، حائری یزدی این تحلیل را با مقایسھ

الامری است: «"الممکن یحتاج الی المؤثر"  بندی حسن و قبح در ردیف اعتباریات نفسطبقھ

اولیھٴ عقل نظری است، ولی "عدل نیکوست" از ضروریات اولیھٴ عقل عملی  از ضروریات  

نیست» (  تفاوتی در کار  این دو روش عقلی چندان    ۱۳٤۷ یزدی، حائریاست؛ و... میان 

تر نزد علامھ حلی نیز سابقھ داشتھ است؛  گونھ کھ دیدیم، پیشاین مقایسھ، ھمان).  ۱۵۲،ص

الامری، بازخوانی  سن و قبح در ردیف اعتباریات نفسبندی ح دھد طبقھای کھ نشان مینکتھ

نھ   امامیھ از قرن ھفتم ھجری حضور داشتھ،  فلسفیِ میراثی است کھ در قلب سنت کلامی 

بعلاوه تمایز عقل عملی از عقل نظری تمایزی ذاتی نیست بلکھ عارضی  .ابداعی صرفاً متأخر

ان  نامقدور  یکی ھستی ھای  آن دوکھ  تبع متعلق  بھ  سان است و دیگری ھستی ھای است و 

 مقدور و ارادی. 

کھ در تحلیل ماھیت  این ساختار استدلالی، در سنت اصولی شیعھ نیز بازتاب یافتھ است؛ چنان

توان بھ ھمان تفکیکی رسید کھ خواجھ نصیر، علامھ حلی، و حائری  حسن و قبح افعال می

کرده فلسفی مطرح  و  در سطح کلامی  نواھییزدی  و  اوامر  عدلیھ،    اند:  منطق  در  شرعی 

بلکھ تشریعھای گزاف و بیجعل نیستند؛  الامریِ  اند کھ بر مصالح و مفاسد نفسھاییملاک 

ازاین دارند.  ابتنا  احکام  متعلقاتِ  و  از ملاک  افعال  کاشف  مواردی  در  رو، خطاب شرعی 

است، نھ  توان گفت امر شرعی (باید)، بیانی از حقیقتی عینی (ھست)  واقعیِ فعل است و می

تبعیت احکام از   امامیھ دربارهٴ  فقھ  با اصلی کھ در اصول  این تحلیل،  اراده.  ساختھٴ محضِ 

میان کلام کھن امامیھ    -- سویی  مصالح و مفاسد واقعی پذیرفتھ شده نیز سازگار است. این ھم

یزدی   حائری  فلسفھٴ  می  --و  طبقھنشان  کھ  اعتباریات  دھد  ردیف  در  قبح  و  حسن  بندی 



 

فلسفی نیست، بلکھ با خطوط اصلی چند سنت فکری  انفس لامری، ادعایی منزوی و صرفاً 

 .خوان استمستقل ھم

 

 الامرینفس اعتباریات بھ حضوری علم تعلق امکان .۵

  ن ی کرد کھ ا  یبررس  دی محض، اکنون با   اتی و اعتبار  یالامرنفس  اتی اعتبار  ز ی تما  نیی پس از تب

  ی دارد. صرف برخوردار  یبھ ادراکات اعتبار  یبر امکان تعلق علم حضور   یریچھ تأث   زی تما

  ست؛ ی خود آن مفھوم نزد عالم ن  می حضور مستق   یلزوماً بھ معنا  ،یواقع  ییمفھوم از منشأ  کی 

شود.    کی حاصل از آن تفک  یمنشأ انتزاع و عنوان اعتبار  تی واقع  انی است م  زملا  رو،نی ازا

با    اتی با توجھ بھ نحوه تحقق اعتبار  یوربخش، امکان تعلق علم حض  نی در ا آنھا  و نسبت 

  ی قلمرو تعلق علم حضور  نیی تع   یلازم را برا  یمبنا  ل،یتحل  نی . اشودیم  یوجود نفس بررس

 . کندیفراھم م

 ی علم حضور میاعتبار و مسئلھ متعلق مستق یوجود شھیر .۵-۱
است کھ در آن، معلوم با    یاز آگاھ  یناظر بھ نحو   ،یبا علم حصول  ز ی در تما   ،ی حضور  علم

مفھوم آن نزد عالم تحقق داشتھ    ای وجود خود نزد عالم حاضر است، نھ آنکھ صرفاً صورت  

و حضور آن بھ وجود   تی حضور معلوم بھ ماھ کی را با تفک   زی تما  نی ا   ییباشد. علامھ طباطبا

بر    یعلم حضور  لی در تحل  زین   یزد ی   یحائر).  ۲۳۷، ص.  ۱۴۱۶  ، یی با (طباط  کندیم  انی ب 

معلوم در نفس عالم حضور دارد و صورت    قتی نوع علم، حق   نی کھ در ا  کندیم  دی نکتھ تأک   نی ا

آگاھ  کنندهتی حکا  یِ ذھن  تحقق  واسطھ  آن،  صص.  ۱۳۹۵  ،یزد ی   ی(حائر  ستی ن   یاز   ،

 .)۱۲۴ـ۱۲۲

سھ امر    کی مستلزم تفک   اتی بھ اعتبار  یامکان تعلق علم حضور  یمبنا، بررس  نی توجھ بھ ا   با

واقع  نخست،  انتزاع    یاینی ع  تی است:  منشأ  است  عنوان   کی کھ ممکن  دوم،  باشد؛  اعتبار 

  فی توص  یکھ برا  یاگزاره  ای و سوم، مفھوم    کند؛یانتزاع م  تی کھ ذھن از آن واقع  یایاعتبار



 

ارتباط داشتھ    گری کد ی سھ امر، ھرچند ممکن است با    نی . ارودیبھ کار م  بارآن اعت   انی و ب

 .ستند ی ن کسانی ینحوه تحقق و نسبتشان با علم حضور  ثی باشند، از ح 

اعتبار  ،یالامرنفس  اتی اعتبار  در واقع  یعنوان  وجود  ین یع   یھاتی از  روابط  انتزاع    یو 

فرض    یخارج   یای سنخ با اشمستقل و ھم  ییخودِ عنوان، مابازا  یضرورتاً برا  آنکھیب  شود،یم

اعتبار  ن ی ا  یزدی   یشود. حائر از  بھ حقا  اتی دستھ  بازگشت  با  اعتبار  یوجود  قیرا    اتی از 

کھ   دھدینشان م   زی تما  نیا).  ۲۱۴ـ۲۱۳، صص.  ۱۳۴۷  ،یزدی  یکند (حائریم  زی محض متما

برخوردارند؛ اما   یواقع  ییمحض، از منشأ و مبنا  اتی برخلاف اعتبار  ،یالامرنفس  اتی اعتبار

آ  د ی پرس  د ی با  ، یھا با علم حضورنسبت آن  ن یی تع   یبرا ً ی مستق   یمنشأ واقع  ن ی ا  ای کھ  متعلق    ما

  اش،یاعتبار  ث ی با حفظ ح   تواند،یم  زی ن  یخودِ عنوان اعتبار  ای   ردی گ یقرار م   یحضور  یآگاھ

 .باشد یایآگاھ نی متعلق چن

بھ   یصورت علم حضور نی منشأ انتزاع باشد، در ا تی واقع  ،یعلم حضور می متعلق مستق  اگر

واقع نبا  تی آن  اضاف  دی را  استدلال  اعتبار  یعلم حضور  ،یبدون  عنوان  آن   یِ بھ  از  منتزع 

برا آگاھ  یدانست.  وجود  ک ی از    واسطھیب   یمثال،  اخت   ای   یحالت  فعل    ش، یخو   یاری از 

ً ی دق  ،ز ی وجوب ن  ای مانند عدالت    ی کھ عنوان   کندیاثبات نم  خود یخودبھ   ،ی اعتبار  ثی از ھمان ح  قا

ا  یعلم حضور  می متعلق مستق  واقع  انی م  نجا، یاست. در  انتزاع عنوان از آن،    تی حضور  و 

  ل یتحل  ازمندی رابطھ و حدود دلالت آن بر نحوه تعلق علم، ن  نی برقرار است؛ اما نوع ا  یارابطھ

 .مستقل است

نسبت علم    یآن است کھ امکان بررس  یزدی   ی حائر  کیاساس، دستاورد نخست تفک  نی ا  بر

منشأھا  یحضور م  اتی اعتبار   یواقع  یبا  فراھم  از    آوردیرا  مانع  ھمھ    یانگارکسانی و 

اثبات    یبرا  ییتنھابھ  کی تفک   نی ا  حال،نی . بااشودیم  تی نسبتشان با واقع  ثی از ح   اتی اعتبار

  انی م  د ی در ادامھ با رو،نی . ازاستی ن   یکاف یاعتبار نی بھ خودِ عناو یعلم حضور  می تعلق مستق 

  ک یتفک  ،یمنشأ اعتبار و امکان تعلق آن بھ عنوان اعتبار  تی بھ واقع  یامکان تعلق علم حضور 

 کرد. 



 

 حضوری علم با آن نسبت و  انسان اختیاری افعال در  اشراقی اضافھٴ  .۵-۲

 است شده داده اختصاص وجود  نظام بھ«  ارسطویی، اضافھٴ  مقولھٴ  برخلاف اشراقیھ، اضافھٴ 

ً  اضافھ این دھد؛می نشان شود می افاضھ  نورالانوار مبدأ از کھ را نوری حقیقت و   بھ مشخصا

 اختلاف دارای وجود حقیقت خود مانند و  ...بالقوه استعدادھای نھ است، وجود درجات معنای

 حضوری علم رابطھٴ  برای تحلیل این نتیجھٴ  .) ۱۰۰،ص۱۳۹٥یزدی، حائری»(است تشکیکی

 حضوری علم رابطھٴ  ...دارد حصولی بر ایجادی تقدم حضوری علم« :است چنین حصولی  و 

 »(آورد حساب بھ صدور و  اشراق چارچوب در معلولی و  علیّ رابطھٴ  باید را حصولی علم با

 .)۱۰۵ ،۱۰۱، ص۱۳۹٥یزدی،  حائری

ً  بحث، این از مستقل یزدی، حائری  فعل با انسان نسبت برای را اصطلاح ھمین دقیقا

 سنخ از و  وجودی نسبتی اش،اختیاری افعال با انسان نسبت« :بردمی کاربھ اش اختیاری

ً  نسبتی نھ است، اشراقی اضافھٴ   .)٦۸،ص   ۱۳٤۷یزدی، حائری »(قراردادی یا  اعتباری صرفا

این باب ، فعل جوانحی انسان از قبیل  واضح است کھ مقصود ایشان از افعال اختیاری در  

نیت، عزم و اراده فعل معین است نھ افعال جوارحی کھ لزوما تحت تاثیر اراده یا اضافھ ی  

 اختیاری افعال ھمین از الامرینفس اعتباریات کھ آنجا ازاشراقیھ ای از جانب نفس نیست.

 بھ  نسبت  وجودی حضور عیون  واجد اشراقی اضافھٴ  ھمین طریق  از نفس  شوند،می انتزاع

 :دھدمی بسط  نیز عدالت دربارهٴ  را الگو این یزدی حائری  .است اعتباریات این  انتزاع بستر 

 و  «شودمی انتزاع امکانی وجودات بھ تعالیحق اشراقی اضافھٴ  مراتب از ...فعلی عدالت«

 ) ۱۷٤،ص  ۱۳٤۷یزدی، ری حائ ( .دارد»تعالیحق بھ واسطھبی و  مستقیم تعلق»

 و حدود دلالت آن جھینت یبندصورت .۵-۳
گرفت کھ خودِ    جھی اعتبار نت  کی  بودنیالامرصرفاً از نفس  توانینم   گفتھ،شیپ   لی تحل  ھی پا  بر

است. آنچھ در گام نخست    یعلم حضور  می متعلق مستق  ،یعنوان اعتبار  ثی آن اعتبار، از ح

انتزاع    ی وجود  یاو رابطھ  ی ن یع  تیاعتبار از واقع  کی است کھ اگر    نیاستدلال کرد، ا  توانیم

.  ستی ن  یلازم، منتف   طیدر صورت تحقق شرا  ت، ی از آن واقع   یحضور  یامکان آگاھ  شد،شده با



 

  ازمندی ن  ،ی بھ عنوان اعتبار  یعلم حضور  می تعلق مستق  ترِ یقو   یمدعا بھ مدعا  نی اما گذار از ا

  ی منشأ و عنوان اعتبار  تی واقع   انی بت م نحوه انتزاع، نوع حضور منشأ در نفس و نس  ن یی تب

 .است

  توان یمحض را م  اتی و اعتبار  یالامرنفس  اتی اعتبار  انی م   یزدی   یحائر  کی مبنا، تفک   نی ا  بر

ملاک،    نی بھ کار گرفت؛ اما ا  یشھود  یادعاھا  یدر بررس   ھ ی اول  کیتفک  یبرا  یعنوان ملاک بھ

گزارش حاصل از   یمعرفت  تی و نھ حج  کندیرا اثبات م   ینھ اصالت تجربھ شھود   ،ییتنھابھ

شده باشد،   انی ب  یاعتبار  یبا عنوان  یگزارش شھود  کی  ی. اگر محتوادی نما یم  نی آن را تضم

آ  یبررس   دی با کھ  قرارداد  نی ا  ای کرد  صرفاً  آ  یعنوان  واقع  ای است،    یالامرنفس  یتی بھ 

آن    ری عنوان و تفس   ای   افتھی در  واسطھ یمنشأ آن را ب  تی صاحب تجربھ واقع   ای و آ  گردد،یبازم

 .تاس دهی را پس از تجربھ برگز 

با سھ    یزدی   یحائر   ک ی دادن تفک   وند یدر پ   دیپژوھش را با  نی ا  یشنھادی پ  ی نوآور  ن، ی بنابرا 

متما تحل   زی سطح  وجودشناختجست  لی از  امکان  نخست،  کرد:  واقع  یوجو  منشأ   تی حضور 

مسئلھ معرفت دوم،  مستق   یشناختاعتبار؛  اعتبار  یعلم حضور  می تعلق  عنوان  خودِ  و    ؛یبھ 

سھ سطح، ھم از    نی ا  ک ی . تفکیحاصل از تجربھ شھود  یِ صولگزارش ح   ت ی سوم، مسئلھ حج 

و ھم نشان    کندیم  یریجلوگ یمنشأ بھ عنوان اعتبار تی زده احکام مربوط بھ واقع شتاب  می تعم

  ی بررس  نی گز یدارد، جا  تی مکاشفات اھم  یاب ی ھرچند در ارز   ،یکھ امکان علم حضور  دھدیم

 . ستی آن ن ری اصالت تجربھ و اعتبار تفس

 

 شھود  و کشف حجیت برای  تعلق این پیامد .۶
علم حضور  یبررس تعلق  اعتبار  یامکان  ھست   ات،ی بھ  جنبھ  بر   ی امدھای پ   ،یشناختیافزون 

ارز   ی مھم معرفت   ی اب ی در  باا  ی اعتبار  دارد.  شھود  و  علم   حال،نی کشف  تعلق  امکان  اثبات 

حاصل از تجربھ    یھاھمھ گزارش  یمعرفت  تی اثبات حج  یامر، لزوماً بھ معنا  ک ی بھ    ی حضور

  ی حضور متعلق نزد عالم و اعتبار معرفت  ای اصل تحقق    انی م   دی با   رو،نی . ازاستی ن   یشھود



 

بخش ابتدا    نیاساس، در ا  نی گذاشت. بر ھم  زیتما  ود،شیتجربھ ارائھ م   نی کھ از ا  یگزارش

 یھااعتبار گزارش  طیو سپس شرا  شودیم   یبررس   یمعرفت   تی و حج  ی تعلق وجود  انی نسبت م

  دگاهی د   یامدھای پ  ن یی تب  ی لازم را برا  نھیزم  ک،ی تفک   نی . ا ردی گ یمورد توجھ قرار م   یشھود

 . کندیکشف و شھود فراھم م  تی در مسئلھ حج یزدی   یحائر

 معرفتی  حجیت تا وجودی تعلق از .۶-۱

الامری از ظرفیت لازم برای تعلقّ علم حضوری  نتیجھٴ بخش پیشین نشان داد کھ اعتباریاتِ نفس

بھ نتیجھ،  این  اما  بنا بر  تنھایی، مسئلھٴ حجیت را حل نمیبرخوردارند؛  کند. علم حضوری، 

سنخِ علم حصولیِ مبتنی بر صورت ذھنی نیست؛ بلکھ در آن، خودِ  تقریر حکمت متعالیھ، از 

کند کھ در علم حضوری،  اش نزد عالم حاضر است. ملاصدرا تصریح میمعلوم با وجود عینی

«علم عینِ معلوم است، نھ صورتی دیگر کھ از آن حاصل شده باشد» و نیز علم حضوری  

بنابراین،   .انداز شئون علم حصولی«نھ تصور است و نھ تصدیق»؛ زیرا تصور و تصدیق  

در خودِ مقامِ حضور، سخن از تصورِ موضوع و محمول و حکم ذھن بر ثبوت یا نفی محمول  

است معلوم  خودِ  حضورِ  و  مواجھھ  از  سخن  بلکھ  نیست؛  موضوع  (صدرالدین  .برای 

 ) ۲٥۷،ص  ٦،ج۱۹۸۱شیرازی،

زمینھٴ شکّی کھ از احتمالِ فاصلھ   بر این پایھ، برای خودِ شھودکننده در ھمان لحظھٴ مکاشفھ،

می ناشی  واقع  و  ذھنی  میان صورت  مطابقت  عدم  ابنیا  ندارد.  وجود  در  شود،  نیز  عربی 

 .شکخواند؛ یعنی حقیقتِ یقینِ بیتوصیف «مشاھده»، آن را «حقیقة الیقین من غیر شک» می

صاحب شھود،    رو، در فرضِ تحقق علم حضوری و شھود اصیل، حجیتِ آن برای خودِ ازاین

  ۲(ابن عربی،بی تا،ج.بر حضورِ معلوم و نھ بر استدلال، قیاس یا تصدیق مفھومی ابتنا دارد

 ) ۱۳۲،ص

ھمھ، این یقینِ درونی نباید با اطمینانِ صرف اشتباه گرفتھ شود. احساس اطمینان از لوازم  بااین

نیست: ھرجا یقین  ناپذیر از آن است، اما عکسِ این قضیھ صادق  علم حضوری و جزئی جدایی



 

  ۱۳۹۲.(افتخار،شودشناختی وجود داشتھ باشد، لزوماً تطابق با واقع ثابت نمییا اطمینانِ روان

 ) ۲۷۹،ص

توانند در شخصِ بیننده برای نمونھ، رؤیاھای غیرصادقھ و مکاشفاتِ آمیختھ با خیال نیز می

ابن ایجاد کنند. از ھمین رو،  یقین  بداھت و  او میان عربی و سنت  احساس  از  عرفانیِ پس 

گذارند؛ زیرا آنچھ پس  مشاھدهٴ حقیقی، مکاشفھٴ صوری، تمثلّ، خیال و مرحلھٴ تفسیر تمایز می

یا گزارش درمی قالبِ صورت، مفھوم، زبان  تواند در معرض دخالت آید، میاز شھود در 

گیرد قرار  تفسیر  خطای  و  اع .خیال  یک  بھ  حضوری  علم  وجودیِ  تعلقِّ  امکانِ  تبارِ پس 

الامری، شرطی لازم برای حجیت است، اما شرط کافی نیست؛ شرط کفایت آن است کھ  نفس

احراز شود آنچھ پدید آمده، واقعاً علم حضوریِ اصیل است، نھ صرفِ حالت روانیِ یقین،  

 .پردازی خیال، یا تفسیرِ خطاپذیرِ یک تجربھٴ درونیصورت

 

 دیگران برای حجیت و شھودکننده خودِ  برای حجیت تمایز .۶-۲

ید  «- اصولی سنت در قطع  ذاتی حجیت اصل تنالھ  لتنجّزه، لا یکاد  تامّة  القطع... علّة  کون 

 واقعبھ شخص اگر کھ دھدمی نشان - )۲۶۴ص:  ۲، ج۱٤۱۷خراسانی،الجعل إثباتاً أو نفیاً» ( 

 برای کمدست قطع این باشد، یافتھ قطع ایالامرینفس اعتباری  بھ  حضوری  علم طریق  از

 مکاشفھ یک گزارش آنکھ برای .کندنمی سرایت دیگران بھ حجیت این اما. است نافذ او  خودِ 

اصلی کھ در علم اصول، ذیل تعریف    است؛ نیاز بیرونی تأیید  بھ یابد، حجیت  نیز دیگران برای

شناختھ    --گانھٴ سنت (قول، فعل، تقریر) در ادلھٴ اربعھ  یکی از ارکان سھ  --«تقریر معصوم»  

شود: «تقریر معصوم، سکوت معصوم(ع) در برابر گفتار یا رفتاری است کھ در حضورش  می

شروطش محقق شود، بر   شود و نشانھٴ عدم مخالفت او با آن است؛ و اگر تقریر باانجام می

بر ھمین قیاس، تنھا گزارش    ).  ۶۱  ،ص۳، ج۱۳۷۳کند» (مظفر،جایزبودن آن فعل دلالت می

باشد، میشھودی یا نص صریح قرآن قرار گرفتھ  تقریر معصوم  یا  تأیید  تواند  ای کھ مورد 



 

تنھایی، ھرچند برای خودِ شھودکننده قطعی  برای دیگران نیز حجت شود؛ ادعای شخصی بھ

  .باشد، فاقد چنین ضمانتی برای دیگران است

 آن حصولیِ  بندیصورت خطاپذیریِ  برابر در حضوری علم خطاناپذیریِ  .۶-۳

 دارد وجود متعددی مراحل مخاطب، درک و  بیان مرحلھٴ  تا ماورایی ادراکی تلقی مرحلھٴ  از

عربی میان مشاھدهٴ ذات، مکاشفھٴ معانی  ابن  است؛  ممکن مراحل این از کدام ھر  در خطا کھ

گذارد. آیند فرق میھای خیالی یا محسوسی کھ در رؤیا و بیداری پدید میو احکام، و صورت

بھ تصریح او، متعلق مکاشفھ معانی و متعلق مشاھده ذوات است، و کشف آنچھ را در شھود  

در صورت محسوس پدیدار  دھد. ھمچنین، امر واردشده ممکن است  مجمل است تفصیل می

رو، رؤیتِ صورت با آگاھیِ  گیرد. ازاینشود؛ در خواب «رؤیا» و در بیداری «تخیّل» نام می

عربی رؤیا را تفصیلی از معنای آن یکی نیست و نیاز بھ علم تعبیر دارد. افزون بر این، ابن

  ۲ابن عربی،بی تا،جداند.(گاه ناشی از بشارت، گاه برخاستھ از حدیث نفس، و گاه شیطانی می

 ) ۴۹۶،ص

 و  ذھنی خودآگاه تفسیر مرحلھٴ  بھ مربوط فراطبیعی ادراکات در خطاھا از بسیاری کھچنان 

داند کھ در  . ملاصدرا علم حضوری را نھ تصور و تصدیق، بلکھ علمی میآنھاست لفظی بیان

شھودی در   آن علم عین معلوم است، نھ صورتی دیگر از آن. بنابراین، ھنگامی کھ تجربھٴ 

شود، باید آن را از خودِ مقام حضور تفکیک کرد  صورت، مفھوم یا گزارش زبانی عرضھ می

ندانست.( منتفی  را  آن  تقریر  یا  تفسیر  در  خطا  امکان  شیرازی  و    ۶،ج۱۹۸۱،صدرالدین 

 علمی با بلکھ نیستیم، رو روبھ خطاناپذیر  حضوری علم با دیگر مرحلھ این  در )۲۵۷،ص

ً  کھ افرادی حتی چرا دھدمی توضیح تفکیک ھمین  .ایممواجھ حصولی  حضوری ایتجربھ واقعا

 تجربھٴ  اصلِ  بھ خطا این  آنکھبی شوند، خطا دچار  آن بیان و  تعبیر در است ممکن اند،داشتھ

 .کند وارد ایخدشھ شانحضوری

 ارزیابی  برای پیشنھادی معیار .۶-۴



 

 شھودی ھایگزارش مقدماتیِ  ارزیابی برای کمکی معیاری مقالھ، این ھاییافتھ ترکیب با

 حیث از ادعا این باشد، محض اعتباری بھ ناظر مکاشفھ یک محتوای ھرگاه :آیدمی دستبھ

 متخیلھ قوهٴ  تصرف بھ آن در باید و  باشد اصیل حضوریِ  علم محصول تواندنمی ساختاری

 مانعی بازگردد، عینی حقیقتی یا الامری نفس اعتباری  بھ  مکاشفھ محتوای اگر  اما .شد مظنون 

 .ندارد وجود حضوری علم تعلق امکان برای

 اصالت برای لازم شرط معیار  این  از ادعا یک عبور  اثباتی؛  نھ  است، سلبی  ابزاری معیار  این

 مرحلھٴ  الامری،نفس اعتباری  بھ اصیل تعلقِ  فرضِ  در حتی چراکھ کافی؛ شرط نھ است، آن

 ردی، کارکردِ  ھمین حال،  این با .باشد خطا محل تواندمی ھمچنان حصولی بیان و  تعبیر

 باشد، محض اعتباری ابتدا از محتوایش کھ شھودی مدعای ھر :دارد چشمگیری  عملی ارزش

 ؛ یعنیشودمی گذاشتھ بیرون حضوری علم بررسیِ قابل ادعاھای دایرهٴ  از نخست گام ھمان از

 ھایارزیابی بھ  ورود  از پیش ادعاھا، گونھاین نخستینِ  غربال برای محسوب می شود  ابزاری

 .خبره اھل تأیید و  نقل، عقل، با مطابقت بر مبتنی تر دقیق

 گیری نتیجھ .۷

 انتقادی-تکمیلی  رویکرد و  طباطبایی علامھ اعتباری  ادراکات نظریھٴ  بازخوانی با مقالھ، این

 بھ تواندمی حضوری علم آیا کھ بود  پرسش این در صدد پاسخ بھآن، بھ یزدی حائری مھدی

 مطلق محرومیت دربارهٴ  علامھ یکپارچھٴ  حکم نخست، ؟گیرد تعلق  اعتباری ادراکات

 و  محض اعتباریات بھ  اعتباریات :شد تعدیل یزدی  حائری  تحلیل با  حقیقت  از اعتباریات

 تحلیل با دوم، قیقت بی بھره استنخست از ح وفقط قسم   شوندمی تقسیم الامرینفس اعتباریات

 .دارند را حضوری علم  تعلق ظرفیت الامرینفس اعتباریات تنھا شد داده  نشان  اشراقی اضافھٴ 

 تضمین را شھودی ھایگزارش معرفتیِ  حجیت شناختی،ھستی امکان این تبیین شد کھ  سوم، 

 ھمچنان حصولی تعبیر مرحلھٴ  و  است بیرونی تأیید نیازمند  دیگران برای حجیت  کند؛نمی

 . ماندمی خطاپذیر



 

بھاین یافتھ دھند و زمینھٴ نظری مناسبی برای  دست میھا پاسخی بھ پرسش اصلی پژوھش 

تر دربارهٴ نسبت میان علم حضوری، اعتباریات دینی، و استنباط احکام  ھای تفصیلیپژوھش

 آورند. شرعی فراھم می

این گشودبا  ھمچنان  پرسش  یک  میھمھ،  باقی  شرعیِ  ه  احکام  از  بسیاری  بھ  ماند:  مربوط 

از طریق وحی بھ پیامبر   -الارث یا نصاب زکات  مانند مقادیر سھم  -محض  کاملاً اعتباریامور

با نتیجھٴ این مقالھ  رسیده الامری  کھ تنھا اعتباریات نفس  ؛اند. این واقعیت، در نگاه نخست، 

دارند   را  حضوری  علم  تعلق  بھناسا  ،ظرفیت  میزگار  این نظر  برای  پاسخی  یافتن  رسد. 

ھای  گزارش  ھمھ  یابی بھ معیاری عملی برای اعتبارسنجیتر، دستطور کلیتعارض، و بھ

 شھودی، از حوصلھٴ این مقالھ بیرون است و بھ پژوھشی مستقل نیاز دارد
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